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سخن روز

#آرتین

یاسر احمدوند: حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت آینده به شرایطی بستگی دارد که کشور آلمان و مسئولان برگزاری این رویداد 
تدارک ببینند؛ اگر رویکرد سال آینده مسئولان فرهنگی، مشابه رویکردشان در ابتدای سال جاری باشد که دعوت شدیم و مشتاق 
حضور ایرانی ها بودند، در این رویداد حاضر خواهیم شــد؛ اما اگر رویکرد شــبیه نیمه دوم ســال باشــد که پیشــنهاد انصراف را 
ارائه کردند، در این نمایشگاه حاضر نخواهیم شد. رویکرد غیرفرهنگی مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت در دوره 
جاری تأسف آور است. متأسفانه هدف، مغشوش جلوه دادن فضای داخلی ایران بود. نمی خواستند در یک نمایشگاه درجه 
فرهیختگی زنان ایرانی معلوم شــود. حدود نیمی از 111 هزار عنوان کتاب منتشــر شــده ســال 1401، به قلم مؤلفان زن منتشر 
شده است. گمان نمی کنم جامعه اروپایی برای دانستن چنین ویژگی  هایی در جامعه زنان ایرانی گوش شنوایی داشته باشد

جامعه اروپایی نمی خواهد موفقیت زنان ایرانی معلوم شود
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شازده کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری

تنها با قلب اســت که می توان بدرســتی دیــد، چیزهای مهم با 
چشم قابل مشاهده نیستند. پیامبر اکرم)ص(:

وای برمسلمانی که درهرجمعه، زمانی را برای یادگیری و پرسش از امور دینی خویش اختصاص ندهد. 
بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۷۶

در دنیــای امــروزی رســانه هماننــد یــک تیغ 
دولبه  اســت زیرا در عین حال که تراز فکری و 
آگاهی انسان ها را به مدار بالاتری رشد داده و 
یکی از عوامل اجتماعی شدن انسان ها است 
اما براحتی می تواند شایعه ای در لابلای اخبار 
منتشر گردیده باشد، به طوری که امنیت روانی 
فــرد و جامعه به مخاطره جدی بیفتد. ما در 
طــول روز بارهــا و بارها مخاطب رســانه های 
مختلف قــرار می گیریم، که بخــش زیادی از 
این اطلاعات، فیک و یا شــایعات بی اساسی 
هستند. در واقع گاهی ناخواسته مصرف کننده 
و انتشــاردهنده پیام هــای جعلی هســتیم کــه به ماهرانه ترین شــکل 
تحریف شــده اند. انتشــار اخبــار نادرســت به طور مشــخص، با هدف 
بی اعتبــار کــردن اشــخاص، نهاد هــا و اغلــب بــرای به دســت آوردن 
اهــداف مالی و یا سیاســی صورت می گیرد. رســانه ها عموماً وابســته 
به قدرت هســتند و بر اســاس اهــداف و سیاســتگذاری هایی که دارند 
بخشــی از واقعیــت را برجســته و بخــش دیگــری را که با منافع شــان 
در تضاد باشــد پوشــش نمی دهند. وقتی صحبت از این می شــود که 
چگونه می شود اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص دهیم پای 
مهارتی به نام سواد رسانه ای باز می شود. کسی که فاقد سواد رسانه ای 
اســت، قدرت تشــخیص واقعیت را نداشــته و متأثر از شایعات کذب 
خواهــد بود. ناگفته نماند که هر چه محتوای نادرســت با تعصبات و 
پیش داوری های افراد مطابقت داشته باشد تأثیر گذاری شایعه بیشتر 
خودش را نشــان می دهد. گاه مشاهده می کنیم که شهروندان تحت 
تأثیر اخبار دروغ، دچار هیجانات زودگذر شــده و تصمیماتی سطحی 
می گیرنــد. ایــن نوع تصمیمــات می توانــد صدمــات جبران ناپذیری 
بــه فرد و یا امنیت روانــی جامعه وارد کند به طورمثــال: کلاهبرداری، 
جعــل هویت، واکنش سیاســی با مفروضات غلــط و یا توهم اکثریت 
از پیامدهای نداشــتن سواد رســانه ای در جامعه است. سواد رسانه ای 
یک تکنیک عملی و یکی از مهم ترین آموزش ها در جوامع اطلاعاتی 
است که به فرد این امکان و توانایی را می دهد که تحلیل واقع بینانه ای 
از مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی داشته باشد. اولین گام 
برای آموزش ســواد رسانه ای پذیرش این واقعیت است که بخشی از 
اخباری که از رسانه های مختلف خبری منتشر می گردد فیک و جعلی 
اســت. این یعنی همه پیام های رســانه ای قابل استناد نیستند یکی از 
مهم ترین مؤلفه های ســواد رسانه ای داشتن تفکر انتقادی است، این 
الگوی فکری باعث می شــود که ما کمتر دچار آزمون و خطا بشــویم. 
در واقع شهروندان به جای اینکه یک مصرف کننده منفعل اطلاعات 
باشــند، در جایــگاه یک تحلیلگــر فعال قــرار می گیرند. زیــرا جامعه 
توســعه یافته، احتیاج به شــهروندان توســعه یافته دارد یک شهروند 
مدرن باید این توانایی را داشــته باشــد که لایه های پنهــان یک پیام را 
بخوبی حدس بزند. وقتی با پیامی مواجه می شــویم باید از خودمان 
بپرســیم این خبر در کجا منتشــر شــده اســت یعنی منبع اصلی خبر 
کجاســت؟ ما باید آگاه باشیم که اخبار درست، حتماً در خبرگزاری ها 
و ســایت های معتبر منتشــر شده اســت. گاهی مطلبی در شبکه های 
اجتماعی دســت به دست می شــود، باید کنجکاو باشیم که چه کسی 

این مطلب را بیان کرد؟ جایگاه اجتماعی این شخص چیست؟
در اخبار درست همیشه نام خبرنگار و یا روزنامه نگار، به عنوان مرجع 
خبری نوشته می شود ولی در خبرهای جعلی و یا تبلیغاتی، منبعی 
وجود ندارد. گاهی محتوای پیام به گونه ای است که توصیه های شک 
برانگیزی را مورد تأکید قرار می دهد در این شرایط بایستی از خودمان 
بپرسیم که این پیام منافع چه کسانی را تأمین می کند؟ بارها و بارها 
توصیه هایــی را در خبرهــا می بینیــم کــه از محصــول فــلان کارخانه 
به علــت عــدم رعایت بهداشــت و...خرید نکنیــد در حالی که متولی 
هشــدارهای بهداشــتی وزارت بهداشــت اســت لذا در مواجهه با این 
پیام ها بایستی به این نتیجه برسیم که این شیطنت ها کار شرکت های 
رقیب اســت، وقتــی توان رقابــت ســالم را ندارند از طریــق بی اعتبار 
کردن رقیب، مشتریان را به سمت خرید محصولات خودشان سوق 
می دهنــد. نکته بعدی که باید کمی دقت کنیم اینکه آیا گوینده خبر 
ادعای گفتن واقعیت را دارد یا نظرات شخصی اش را بیان می کند؟ 
وقتــی ارائــه نظــرات شــخصی مــورد نظــر اســت تکلیــف مخاطب 
مشخص اســت سواد رســانه ای به ما می آموزد که اگر با خبر پرسش 
برانگیزی که صحت و ســقم آن برای ما مبهم اســت روبه رو شده ایم 
لااقل آن مطلب را منتشــر نکنیم. سواد رسانه ای به ما کمک می کند 
که بخش بزرگی از اطلاعات دریافتی را فیلتر کنیم زیرا همه اطلاعات 
و اخبــاری کــه از طریق رســانه ها به فکــر و ذهن ما بمباران می شــود 
الزاماً برای ما مناســب نیستند زیرا ما را دچار آشفتگی و مسمومیت 
فکری می کند. لذا نیاز است در برابر چنین فضایی، یک رژیم مصرف 
رسانه ای اتخاذ کنیم زیرا ذهن ما در واحد زمان توانایی تحلیل تعداد 
محدودی از اطلاعات را دارد در غیر اینصورت قدرت تشخیص اخبار 
درســت از نادرســت را از دست خواهیم داد. نظام اجتماعی بایستی 
خطر مســلح نبودن شهروندان به سواد رسانه ای را بخوبی درک کند 
در واقع بایستی مفاهیم سواد رسانه ای ابتدا از مدرسه و خانواده شروع 
شده و به طور همزمان در سطوح مختلف جامعه گسترش پیدا کند. 
بــه همان اندازه که اســتفاده کودکان از رســانه ها را محدود می کنیم، 
آموزش ســواد رسانه ای به آنها نیز ضروری و الزام آور به نظر می رسد 
زیرا آنها را به مخاطبانی نکته ســنج تبدیل می کند. کودکان بایســتی 
بیاموزنــد که موقــع دریافت هر پیامی، اول مکث کننــد و به محتوای 
خبری کمی فکر کنند. آموزش سواد رسانه ای کمک می کند تا کودکان 
بتوانند مرز بین واقعیت و دروغ را تشخیص بدهند آنها با دیدگاه های 
مختلف آشنا می شوند و یاد می گیرند که همه اخبار نمی تواند درست 
باشــد. آنها می آموزند در مواجهه با نظــرات مخالف باید به دیگران 

احترام بگذارند حتی اگر با آنها موافق نباشند.

حمایت از گروه های نمایشی معلولان یک ضرورت است
تئاتر معلولان از جمله گونه های کاربردی این هنر است 
کــه در هر جامعه مطلوبــی باید به آن فکــر و پرداخته 
شود. چراکه این دســته از شهروندان به سبب مواجهه 
با مشــکلات بیشــتر نیازمند همراهی در همه حوزه ها، 
از جملــه هنــر هســتند. همان طور کــه می دانیــم افراد 
دارای معلولیت هر یک باید به طریقی تحت پوشــش 
حمایت هایــی قــرار بگیرند و ضروری اســت که هم در 
مراکز دولتی همانند بهزیستی ها و سازمان های مرتبط 
و هــم در مراکز خصوصــی، در این زمینه فعالیت های 
چشمگیر و پیگیری های بســیاری انجام شود. چنانچه 
در ایــن ســال ها دیده ایــم بــرای نمونــه در کهریــزک 
نمایش هایی با حضور معلولان حرکتی و حتی ذهنی به روی صحنه رفته و در 
گروه های خصوصی نیز موارد مختلفی بوده است. از جمله این که کارگردانی با 
همراهی معلولان ذهنی و کارگردان دیگری با حضور نابینایان اجرا داشته اند و 
جالب این که به نتایج خوب و در خور تأملی هم رسیده اند. با این حال به دلیل 
فقدان حمایت های چندجانبه و نبود دسترسی به تالار های نمایشی و مواردی از 
این دست، نیازهای مادی و معنوی این گروه ها نادیده گرفته شده و آنان با وجود 
صرف تلاش بسیار و اجراهای در خور توجه به مرور حذف شده اند و حرکت های 
فرهنگی شان نیز تکرار نشده است. همین چند روز پیش بود که در تالار مشاهیر 
تئاترشهر یک گروه از هنرمندان نابینا با کارگردانی محمدرضا عربی یک متن 
از محمد چرمشــیر را به درســتی نمایشــنامه خوانی کردند. نمایشــنامه »همه 
چیــز می گذرد، تو نمی گــذری« که در آن به دلیل زبان محــور بودن و ایجاد یک 
فضای ذهنی و مالیخولیایی که دلالت بر یک هزارتوی پیچیده داشت، این گروه 
از بازیگــران بــه خوبی و بنابر تمرکز از پس اجرای دقیــق این متن برآمدند. آن 
هــم متن دشــواری که یک گروه عــادی به راحتی از عهــده اش برنخواهد آمد و 
حتی شاید بتوان گفت که کمتر گروهی با این همه ظرافت و دقت از پس خلق 
آن برخواهد آمد. اینکه جمعی نابینا به درســتی هم متوجه روخوانی و ســطح 
آن شــده اند و هــم در زیربنــا و لایه های زیریــن و پنهانی اثر، متوجه ســیر روایی 

نمایشنامه شــده اند و از طرفی مجموعه ای از آدم ها و شرایط را درک کرده اند، 
کار بزرگی است. این مصداقی است از این که شهروندان مذکور با  وجود برخی 
معلولیت ها در مواردی از توانایی های ویژه تری برخوردارند؛ خصوصیت هایی 
که مخاطبان عادی را دچار شــگفتی می کنند یعنی اینها اگر از چشــم و بینایی 
ظاهری محرومند اما از چشم دلی برخوردارند که برای خود بیکرانه ای است در 

راستای فهم عمیق تر انسان و هستی...
در ضمــن می دانیــم کــه محمدرضــا عربــی تجربه ســال ها کار با معلــولان و 
بویــژه نابینایــان را دارد و کارهــای موفقــی را بــه روی صحنــه آورده کــه اتفاقــاً 
اجراهای او با معلولان بســیار ویژه تر و حتی چشــمگیرتر از اجراهایی است که 
با بازیگران عادی داشته اند. بنابراین ضروری است که مرکز هنرهای نمایشی 
از محمدرضــا عربــی و دیگر کارگردانانی که در شــرایط ســخت با معلولان کار 
می کنند، حمایت های همه جانبــه و لازم را انجام بدهند. یعنی هم گروه های 
نمایشی آنها را تحت پوشش قرار بدهند و هم این که کاری کنند تا آنان هم با 

قرار گرفتن در شرایطی برابر بتوانند اجازه اجرا در تالارها پیدا کنند.
بنابرایــن بایــد در کنــار حمایت هــای بهزیســتی و دیگــر نهادهــای ذیربــط، 
شــهرداری ها ، ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســلامی و حتــی مرکــز هنرهــای 
نمایشی، به دنبال تعریف های درست و بسامان از گروه های متفاوت معلولان 
و پذیرنــده این بخش از جامعه باشــند. همچنین بر حضــور اجتماعی و ارائه 

ظرفیت هنری و نیروی خلاقانه آنان تأکید شود.
ســالن های تمریــن و اجــرا بایــد در اختیــار آنــان قــرار بگیــرد و بــا حمایــت از 
کارگردانــان و نویســندگانی کــه به طــور خاص در اســتقرار گروه های نمایشــی 
می کوشند؛ باعث تقویت و استمرار چنین جریانی شوند. بها دادن به معلولان، 
بها دادن هرچه بیشــتر به گروه های اجتماعی اســت و به خدمت گرفتن آنان 
دامنــه امید را در ســطوح مختلف اجتماعی تقویت خواهــد کرد. یک جامعه 
آرمانی، پاســخگو و متعهد به همه افراد اجتماع است . در پایان ذکر این نکته 
ضروری است که شاید دراین نوشته تأکید فقط بر تئاتر و گروه های نمایشی بود 
اما واقعیت این اســت که نکات مذکور و باید هایی که برشــمردیم درباره دیگر 
هنرها، فعالیت های اجتماعی و مهارتی در مورد این قشر نیز قابل تکثیر است.

بخشی از گفته های معاون فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در ايبنا

الزامات سواد رسانه ای برای کودکان 
نــــگاره

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

یادداشت

مینا نبئی
روزنامه نگار

 عکس 
نوشت

شورای پروانه نمایش در جدیدترین خروجی خود، 
پروانــه نمایش فیلم »ســینما شــهر قصــه« را صادر 
کرد. کیــوان علیمحمــدی، این فیلم را در ســال ۹۷ 
جلــوی دوربین برد. فیلم، در بخش رقابتی جشــنواره سی وهشــتم 
نمایش داده شــد و با اســتقبال قابل توجه منتقدان و اهالی رســانه 
مواجه شــد.  حامــد کمیلــی، آناهیتا درگاهــی، بابــک کریمی، فرخ 
نعمتــی، ســیاوش مفیدی، رویــا میرعلمــی، فریبا جــدی کار، هدیه 
تهرانی، جمشــید مشایخی، حمیدرضا پگاه و علی اوجی، بازیگران 

این فیلم هستند.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

یادی از مظاهر مصفا به مناســبت ســالروز درگذشتش و آخرین خبر از آثار تازه او، اظهار 
علاقه مجید انتظامی به ایران در مستند »مجال مجدد مجید«، چالش های اهالی سینما 
و تئاتــر به دنبــال ناآرامی های اخیــر و خبری از هفته فرهنگی ایــران از جمله اخبار حوزه 

فرهنگ و هنر در رسانه های رسمی است که در فضای مجازی هم بازتاب داشته است.

پنجره ای 
روبه دیوار

رضا آشفته
منتقد تئاتر

یک فنجان 
حرف

دکتر مصطفی 
آب روشن
جامعه شناس

دیشب فرصتی پیش آمد تا فیلم تحسین برانگیز 
کــه  را   )All Quiet on the Western Front(
در ایــران با نام »در جبهه غرب خبری نیســت« 
معــروف اســت، ببینــم؛ اثــری  ضدجنــگ و بــه 
زبــان آلمانــی کــه محصــول مشــترک دو کشــور 
آلمان و امریکاســت و ســال ۲0۲۲ ســاخته شــده 
اســت. ادوارد برگــر ایــن فیلم را بر اســاس رمان 
موفــق اریش ماریا رمــارک )1۹۲۹( کارگردانی کرده و در آن دانیل برول، 
آلبرشــت شــوخ، سباســتین  هالک، فلیکس کامــرر، آرون هیلمــر، ادین 
حســنوویچ و دیوید اشتریســو ایفــای نقش کرده اند. نکتــه ای که پیش از 
شــروع به معرفی فیلم باید به آن اشــاره کنیم، این است که »در جبهه 
غرب خبری نیســت« نماینده کشــور آلمان در اســکار ۲0۲3 خواهد بود 
و بســیاری آن را بــه عنــوان یکی از بخت های مهم اســکار غیرانگلیســی 
می داننــد. از رمــان آقــای رمــارک شــروع کنیــم: اثــری کــه ســال 1۹۲۸ 
بلافاصلــه پــس از انتشــار، با اقبــال گســترده ای روبه رو شــد و خیلی زود 
لقب مهم ترین و شناخته شــده ترین رمان ضدجنــگ را از آن خود کرد. 
داســتان دربــاره  تجربه یک ســرباز جوان آلمانــی  در جبهه غربی جنگ 
جهانی اول اســت. از این رمان آلمانی بارها اقتباس سینمایی شده، اما 
بیشتر به زبان انگلیسی بوده و این اولین باری  است که نسخه آلمانی آن 
ساخته می شود. البته ناگفته نماند نسخه ای که سال 1۹30 لوئیس مایل  
اســتون از این رمان ســاخت، برنده اســکار بهترین فیلم شــد و همین را 
باید بخشی از شانس امسال این فیلم تازه هم به حساب آورد و علاوه بر 
این، نسخه تلویزیونی آن فیلم هم سال 1۹۷۹ موفق به کسب ۷ نامزدی 
جایزه »امی« شــد و در نهایت برنده  یکی از جایزه ها. فیلم، داســتان سر 
راست اما مهیجی دارد. پائول و دوستانش سرکوک، دل قوی و مشتاق به 
جنگ می روند اما ماجرا آن طور که آنها در خیال نوجوانی شان می بینند، 
پیــش نمــی رود و از همان اولین لحظــه ورود به خط مقدم جبهه، همه 
چیز رنگی دیگر می گیرد. گروه  رفقا زیر بارش ها و حمله های جنون آمیز 
جنــگ، یکی یکی به نحــوی از انحا از بین می روند و ســه  نفر از آن جمع 
دوستان می ماند. از اواسط فیلم، مذاکراتی برای پایان جنگ بین آلمان 
و فرانســه شــکل می گیرد؛ آلمانی که البته دســتی نه چندان پر زیر فشار 
فرانســوی ها در جنــگ دارد و در نهایــت تن به پذیــرش صلح می دهد. 
صلحی که اگر چه دیر اتفاق می افتد و منجر به کشــته  شــدن هزاران تن 
دیگر می شود، اما بازمانده ها را امیدوار به بازگشت به خانه نگه می دارد 
تا روزی که قرار اســت در تاریخ و ســاعت و لحظه  مقرری صلحِ قطعی 
عملیاتی شــود. آیا نوجوان ها به این لحظه می رســند؟ دسته  دوستان تا 
رســیدن این عدد مقرر »یازده« چطور جان خودشــان را نجات خواهند 
داد. ببینیــد و چشــم  بدوزید به صحنه هایی کــه کارگردان، طراح صحنه 
و جلوه هــای ویژه بر قاب تلویزیون رقــم می زنند. تمام مدت، فیلم مرا 
یاد اثر ضدجنگ دیگر و تحسین شــده ای از مل  گیبســون می انداخت به 
نام »ســتیغ صخره ای« با همان تم و البته موضوعی متفاوت، با همان 
جلوه های ویژه درخشــان و داســتان پرکششــی که نمی گــذارد حتی یک 
دقیقه چشــم از داســتان و تصویــر بردارید. این را هم بد نیســت بگویم 
کــه آلمان آخریــن بار در ســال ۲00۷ با فیلم »زندگی دیگران« ســاخته 
فلوریان هنکل دونرسمارک برنده اسکار بهترین فیلم بین المللی شده 
بــود و حــالا با ارائه ایــن فیلم به اســکار دوســت دارد ایــن آرزو را دوباره 

محقق ببیند.
در جبهه غرب خبری نیست

 کارگردان: ادوارد برگر/ تهیه کننده: دانیل برول/ محصول: 2022

جنگ، نه آنچنان که می گویند
نــو«  بــه »ســعدی  امین پــور، ملقــب  دربــاره قیصــر 
شــاعر متعهد و نام آشــنای معاصر ایرانــی که زبانش 
ســاده بــود و از جنــس زمــان و قلمش ســلیس و روان 
و تــار و پــود شــعرش، خالــی از شــعار و مواجهه اش با 
پدیده ها، بی تکلف؛ از طبع آزمایی های او در قالب های 
مختلف ســنتی تا شعر نو نیمایی؛ از نکته پرداز بودن و 
مضمون یاب بودن و نازک اندیشی اش؛ از اینکه تخیل 
می بافــت و از رهگــذر احســاس، جان مخاطــب را با ظرافت هــای قابل  تأمل 
پیونــد مــی  داد و اگرچــه شــاعری آکادمیک و دانشــگاهی بود، چنــان محبوب 
کــودکان و نوجوانان شــد که حــوزه ادبیات کودک و نوجوان هنــوز هم قیصر را 
از آن خود می داند؛ همچنین از شعر نوستالژیک و معروف »باز آمد بوی ماه 

مدرسه« او بسیار گفته اند و شنیده ایم.
می دانیم که این شاعر بی قراری، که چشمش به روی هرچه که می لغزید، 
آن را به شعری تازه بدل می کرد، پس از دو بار انصراف از رشته های دامپزشکی 
و علــوم اجتماعــی، در وادی شــعر و ادب آرام و قرار یافــت و به درجه علمی 
دکتری رســید و شنیده ایم که دکتر محمدرضاشفیعی کدکنی، ادیب برجسته 
کشــور، درباره ارزش هنری شــعرش گفت: »قیصر، همین جایی که هســتی، 
باش که شعر همین است که تو می گویی.« این بار برآنیم که پس از 15 سال از 

پرکشیدنش، قیصر را از زبان خود او روایت  کنیم.
ë قیصر را از زبان قیصر بشناسیم

 از زبان شاعری که »دستور زبان عشق« را خوب می شناخت و می گفت:
ای عشــق به شــوق تو گذر می کنم از خویش/ تو قاف قــرار من و من، عین 

عبورم
بگـــذار به بالای بلنـــد تو ببالــــم/ کز تیـــره نیلوفـــرم و تشـــنه نــورم

این شــاعر فروتن از نامش اینگونه سرود:» و قاف، حرف آخر عشق است/
آنجــا کــه نام کوچــک من آغــاز می شــود.« و می گفــت: »درد، حرف نیســت؛ 
درد نــام دیگــر من اســت.« او، درد مردم زمانــه را داشــت: »مردمی که چین 
پوستینشــان/مردمی که رنگ روی آستینشــان/ مردمی که نام هایشــان/جلد 

کهنه  شناسنامه هایشان/درد می کند...«
ë قرآن، جانمایه شعر قیصر

قیصــر، آگاه از رخدادهــای نو و کهنه و اندیشــه های دینی و عرفانی بود و با 
الگوپذیری از کلام خدا و داستان های قرآنی چون بسیاری از شاعران، شعرش 

را ژرفا بخشید:
الفبای درد از لبم می تراود/ نه شبنم، که خون از شبم می تراود

سه حرف است مضمون سی پاره دل/ الف، لام، میم از لبم می تراود
»ا ل م«، در این شعر هم »الم« به معنای درد است و هم در شمار حروف 
متقاطع و »سی پاره«، هم اشاره به سی جزء قرآن دارد؛ هم به دل ریش شاعر.

شــاعر »آیینه های ناگهان«، ظاهراً بیشــترین تأثیر و الهام بخشی را از میان 
داستان های قرآنی، از داستان حضرت یوسف)ع( گرفته است.

»این بوی غربت است که می آید یا شاید بوی غریب پیرهنی پاره/ در باد/ 
نه!/ این بوی زخم گرگ نباید باشد/ من بوی بی پناهی را از دور می شناسم!«

قیصر بر آن بود »لحظه هایی هســت که آدم از رنج های پنجاه  سالگی اش 
پشــتش تیر می کشد؛ در حالی که هنوز سی سال بیشتر ندارد. لحظاتی هست 
که پوســت هفتاد ســالگی اش تیر می کشــد. لحظاتی هســت که آدم شادی را 
با اســتخوان کودکی هایش حس می کند. لحظاتی هســت کــه آدم با یک قرن 
شــادی روبه رو می شــود و فقط به اندازه  یک لحظه وقت دارد شــاد شــود. این 
اســت که فوری دست می برد و بخش اعظمی از شادی را می گیرد و دیوانه وار 
به سمت آینده پرتاب می کند تا بعداً سر فرصت وقت داشته باشد که با خیال 

راحت شاد شود...«
ë شاعر حرف های ناتمام، زود رفت

خالق شــعر بی همتای »ما همه اکبر لیلازادیــم!«، می گفت: »کار من این 
بــود؛ مدام زندگی خود را بــه تأخیر انداختم! کودکی را گذاشــتم به نوجوانی، 
نوجوانــی را بــه جوانــی و جوانــی را بــه پیــری و همه چیــز را دیر شــروع کردم. 
مکتبخانه جای بازی را گرفت. نقاشــی، جای شــعر را و شــعر، جای درس را و 
درس، جــای جوانــی را و سیاســت، جای عشــق یا جای من را. همــه چیز را به 
فردا موکول کردم و عجالتاً زندگی کردم. تا اطلاع ثانوی، شــاید موســیقی را به 
گور ببرم. این اســت که الان تراکم ایجاد شــده. کاش می شد کمی هم مرگ را 
به تأخیر انداخت....« اما خودش هم به این نتیجه رسیده بود که:»حرف  های 
ما هنوز ناتمام…/ تا نگاه می کنی، وقت رفتن است/... ناگهان/چقدر زود/دیر 
می شــود!« و خیلــی زود همــان مبادایی که پیش تر از آن ســخن گفته بود، فرا 
رســید و در 4۸ ســالگی عبور کرد از خویش به ســمت و سوی معشوق و چقدر 
این شعرش به خودش می آید: »... وقتی تو نیستی/ نه هست های ما، چونان 

که بایدند؛ نه بایدها…/ هر روز بی تو، روز مبادا است!«

به بهانه پانزدهمین سال درگذشت قیصر امین پور
قیصر، عین عبور بود و تشنه نور

ë یاد روز
مظاهــر مصفا،  زاده 1311 در تفرش اســتاد دانشــگاه، شــاعر و مصحــح معاصر بود که 
روز چهارشــنبه )۸ آبــان مــاه 13۹۸( در ۸۷ ســاگی از دنیــا رفت. او ســال های متمادی 
به عنوان اســتادتمام رشــته زبان و ادبیات فارسی در دانشــگاه به  خدمت مشغول بود. 
مظاهــر مصفــا یکی از قصیده ســرایان زبــان فارســی در دوره معاصر به  شــمار می آید 
کــه تاکنــون چند مجموعه شــعر از این اســتاد ادبیات فارســی به  چاپ رســیده اســت. 
وحیــد عیدگاه طرقبه ای شــاعر و مدرس دانشــگاه در گفت وگو با ایســنا از آماده شــدن 
قصیده های مظاهر مصفا با عنوان »مردی ز شــهر هرگز« خبر داد و گفت احتمالاً این 

مجموعه تا پایان سال منتشر خواهد شد.

ë چهره روز
مجید انتظامــی را، نه فقط برای آهنگ های ماندگارش، بلکه برای شــخصیت 
شــفاف و دوست داشتنی اش، می توان دوست داشــت. او سال هاست که یکی از 
قله نشینان موسیقی متن فیلم در ایران است. آثارش ماندگار است و نمی شود 
کســی را در ایــران یافت که اثری از او نشــنیده باشــد. گر چه فرزنــد آقای بازیگر، 
اســتاد عزت الله انتظامی اســت اما با ســال ها تلاش و عشــق ورزیدن به کارش، 

توانســته از زیر ســایه نام بلند پدر بیرون بیاید و برای خود هنرمندی مستقل، خودساخته و اثرگذار باشد. قرار 
بود در هفته دفاع مقدس، مجید انتظامی با رهبری ارکستر ملی ایران، کنسرت »همراه با خاطره ها« را در تالار 
وحدت اجرا کند. اما این کنسرت در زمان تعیین شده، اجرا نشد و قرار است در وقتی دیگر برگزار شود. در این 
برنامه آثاری از موســیقی متن فیلم هایی که انتظامی ســاخته است، آماده اجرا شده بود. این کنسرت، پس از 
10سال دوری انتظامی از صحنه موسیقی، آماده شده بود. ایرنا با انتشار مستندی کوتاه با عنوان »مجال مجدد 
مجید« در گفت وگو با نوازندگان این ارکستر درباره این کار و مجید انتظامی منتشر کرده است. انتظامی خود 
می گوید کسانی که موسیقی اش را دوست دارند، در زمره آنانی هستند که وطن شان را بسیار دوست می دارند. 
بنابراین می گوید که او نیز عاشق ایران است و با وجود همه مشکلات و کاستی ها، تحت هیچ شرایطی حاضر 

نیست که آن را ترک کند.

ë سخن روز
مســعود صالحی کارگــردان »اوج طوفان« کــه از ۸ آبان ماه اجرای خــود را در عمارت 
نوفل لوشــاتو آغاز کرده، یادآور شــد سیاســت های غلط مدیران، باعث شده که اهالی 
تئاتــر در ایــن شــرایط به جان هم بیفتنــد. او به مهر گفته اســت: »عــده ای بدون هیچ 
دلیل منطقی با باز شــدن سالن های تئاتر مشــکل دارند. در حال حاضر بین تئاتری ها 
تفرقه افتاده و عده ای مخالف فعالیت تئاتری هستند در حالی که به عقیده من تئاتر 
خودش یک فعالیت کنش مند و فرهنگی است و می تواند مردم را دور هم جمع کند. 
مشخص نیست که خروجی اجرا نرفتن تئاتر قرار است چه باشد و جز اینکه این هنر را 
ضعیف تر از آنچه اســت، بکند چه عایدی برای ما خواهد داشــت. ما باید تلاش کنیم 

به تئاتر جان بدهیم و اگر اعتراضی هم است می توان در همین تئاترها آن را بیان کرد. برای آماده سازی این 
نمایش ســختی زیادی کشــیدیم و در شرایط نامناسب و با وجود شــلوغی و فضای ناامنی که وجود داشت به 

تمرین ادامه دادیم، از این رو امیدواریم کار بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد و به درستی دیده شود.«

ë چالش روز
انیمیشن »لوپتو« در حالی قرار است از چهارشنبه 11 آبان ماه در سینماهای کشور 
اکــران شــود که عباس عســگری - کارگــردان کرمانی این فیلــم -از چالش برای 
ایجــاد فضای تبلیغاتی برای این انیمیشــن گفته اســت. این کارگردان به ایســنا 
گفته: »با توجه به شرایط اینترنت و فیلترینگ فضاهایی که امکان معرفی فیلم 

را داشتند، تبلیغ برای فیلم خیلی سخت شده است.«
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